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به فرموده مقام معظم رهبری امروز فضیلت زنده نگه داشــتن 
یاد شهدا کمتر از شهادت نیســت. برای زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره شهید طهرانی مقدم و همکارانش که در حادثه انفجار و 
خرابکاری اسرائیل در زاغه مهمات در پادگان ملارد به شهادت 
رســیدند، اقداماتی صورت گرفته که مهم ترین آنها تاســیس 
مؤسسه فرهنگی شهدای غدیر ولایت است. علی طهرانی مقدم 
از اعضای اصلی این مؤسســه و برادرزاده پدر موشــکی ایران   
توضیحات بیشتری را درباره فعالیت های فرهنگی در راستای 

زنده نگه داشتن یاد شهدا بیان می کند.
         

این مؤسسه راسا اقدام به تحقیق، تالیف و انتشار محتوا به صورت 
کتاب یا مطالب متناسب با فضای مجازی کرده است. اطلاعاتی 
که این مؤسسه کسب کرده در تالیف کتاب های متعددی مورد 
استفاده قرار گرفته و همگی مصاحبه محور و مستند هستند. در 
همین زمینه کتابی با عنوان »مرد ابدی« به قلم خانم معصومه 
سپهری آماده شــده اســت. پژوهش و تالیف این کتاب حدود 
12سال به طول انجامید و ان شاء الله در چهلمین سالگرد تاسیس 
یگان موشکی سپاه به همت شــهید طهرانی مقدم که همزمان 
با سیزدهمین ســالگرد شهادت ایشــان در آبان ماه سال جاری 
اســت در 4جلد و حدود 2هزار صفحه رونمایی خواهد شد. این 
کتاب یک منبع بســیار عمیق برای تولید هر اثــر اعم از فیلم 
سینمایی، سریال، انیمیشن و... است. از قبل تولد شهید تا پس 
از شهادت و معرفی دستاوردهای ایشــان را روایت کرده است. 
این کتاب با حمایت نیروی هوافضای ســپاه پاسداران و شخص 
ســردار حاجی زاده و ســردار حمید مقدم فر و مؤسسه شهدای 
غدیر تدوین شــده اســت. برای نخســتین بار در اینجا مطرح 
می کنم که ما از 2سال پیش پروژه بزرگ و 3گانه ای تحت عنوان 
»سریال انیمیشن«، »ســینمایی انیمیشن« و »بازی راهبردی 
و موبایلی مبتنی بر انیمیشــن« با موضوع شهید طهرانی مقدم 
را در دســتور کار قرار دادیم. پژوهش های فناوری در این زمینه 
انجام شده، کارفرما مؤسسه شــهدای غدیر و تهیه کننده گروه 
 شتاب دهنده رضوان هستند که پروژه شهید ابراهیم هادی را برای 
صدا و ســیما آماده کرده بودند. همچنین چندی پیش کنگره 
بین المللی دانشمند برجسته شهید طهرانی مقدم را در بخش های 
دانشــگاهی، تخصصی برگزار کردیم که در قالب های مختلف 
ازجمله مقاله، کتــاب، مقالات علمی- پژوهشــی و همچنین 
کتاب کودک برگزار شــد. قرار شــد به دســتور وزیر آموزش و 
پرورش ســازمان های مختلف ازجمله کانون و پرورش فکری 

برای قهرمانان ایران محصولاتی را تهیه کنند. 
یکی از ویژگی های متمایز کننده شهید از 
شهدای والاقدر کشورمان این است که 
نام ایشان با یک فناوری عجین شده است 
و یک مزیت مطلق را برای ایشان به وجود 

آورده است. حالا وقتی این فناوری 
موشکی بسیار جذاب، مقتدرانه 
و بازدارنــده در بازی هــای 

راهبردی یــا موبایلی یا در 
انیمیشن ها منعکس شود 
برای فرزنــدان میهن 
بسیار غرور آفرین است و 
جذابیت های خاصی دارد.

بازی موبایلی و فیلم 
شهید طهرانی مقدم در راه است
علی طهرانی مقدم از اهمیت فعالیت های فرهنگی

و ادبی در حوزه شهدای موشکی ایران می گوید

پدرم همیشه می گفت
 »به کم راضی نشوید«

خاطره
ســردار رضا نامــی، از پیشکســوتان و جانبــازان دفاع مقدس و همرزم شــهید 
طهرانی مقدم با اشــاره به خاطره هایی از این شهید والامقام، به بیان ویژگی های 
اخلاقی و کاری »پدر موشکی« پرداخت. او با بیان اینکه نخستین جلسه کاری اش 
با شــهید طهرانی مقدم در پادگان ولیعصر بوده؛ یادآور شــد: »قرار بود یک تیپ 
موشکی در کنار تیپ توپخانه ایجاد شود برای همین تصمیم بر آن شد تا در این 
جلســه شرکت و درباره آن تصمیم گیری کنیم. در این جلسه شهید طهرانی مقدم 
آنچنــان با انگیزه و بااعتمــاد به نفس، با یک باور و ایمــان قلبی صحبت کرد که 
فرصت اینکه ما بتوانیم راجع به این موضوع بیشتر فکر کنیم، داده نشد. او صادق، 
وفادار به انقلاب، با بصیرت و دارای ایمان بالا بود. سردار نامی با بیان اینکه شهید 
طهرانی مقدم خــودش را به هر دری می زد تا ایده خودش که بر پایه پیشــرفت 

انقلاب اسلامی بود را انجام دهد، تصریح کرد: »بارها و بارها جلسات مختلفی با 
فرماندهان داشتیم. اگر در این جلسات به نتیجه نمی رسیدیم، حسن آقا به شخص 
مقام معظم رهبری نامه می نوشتند و جواب هم می گرفتند و بارها و بارها شاهد 
عنایت مقام معظم رهبری برای احیای تجهیزات تخصصی موشکی بودیم.« وی 
به خاطره ای از عملیات شــهید احمد کاظمی علیه دمکرات ها در عراق اشاره کرد 
و گفت: »به تازگی به موشــک هایی با خطای بســیار پایین رسیده بودیم و آماده 
شلیک موشــک به مقر دمکرات ها بودیم اما متأسفانه دستور اجرای آتش صادر 
نشــد، بعداً متوجه شدیم شهید احمد کاظمی به دلیل اینکه برخی از غیرنظامیان 
نزدیک به مقر دمکرات هــا بودند و احتمال مجروحیت آنها را داده این عملیات را 

متوقف کرده است.«

روایتسرداررضانامی:غیرنظامیان،محفوظازموشکهایطهرانیمقدم
چند دسته از شهدای جمهوری اسلامی ایران معروف به شهدای غدیر هستند. درود 
می فرستیم بر تمامی شهدای غدیر و یادی می کنیم از چند تن از این شهدای سربلند 
و سرافراز. در آبان سال1390، سردار حسن تهرانی مقدم، رئیس سازمان خودکفایی 
ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی و پدر صنعت موشــکی ایران به  همراه تعدادی از 
پاســداران در پادگان شــهید مدرس در ملارد بر اثر انفجار زاغه مهمات به شهادت 
رســیدند. این شهدا هرکدام سابقه درخشــانی در پیشرفت های درخشان موشکی 
کشــور داشتند. این شــهدا به »شهدای غدیر« و »شــهدای اقتدار« معروف هستند 
زیرا در آســتانه عید غدیر خم و در راســتای خودکفایی موشــکی ایران به شهادت 
رســیدند. علی طهرانی مقدم، برادرزاده شــهید درخصوص زنده نگه داشتن یاد این 
شهدا می گوید: »طبق اساسنامه این مؤسسه تمامی فعالیت های پژوهشی ما متمرکز 

بر شــهید طهرانی مقدم و شــهدای حادثه ملارد اســت که حدود 39شهید بودند. 
برنامه های فرهنگی و هنری رسانه ای و تولیدات مختلف را هم برنامه ریزی کردیم 
و از آن حمایت می کنیم. تاکنون کتاب های مختلفی با محوریت شهید طهرانی مقدم 
منتشــر شــده که از میان آن  می توان به کتاب های »پاییز 63«، »مردی با آرزوهای 
دوربرد«، »با دســتان خالی« و »خط مقدم« اشــاره کرد. همچنین این مؤسسه اقدام 
به تولید و انتشــار 9شماره نشریه اختصاصی کرده است. برای نخستین بار در یک 
رســانه اعلام می کنم که 17مرداد ماه سال1397 حضرت آقا به منزل مادر 
شهیدان علی و حسن طهرانی مقدم تشریف آوردند و ما هم از فعالیت های 
مؤسسه فرهنگی هنری شهدای غدیر خدمت ایشان توضیح دادیم. همان 

جا نشریه ما را تورق کرده و تشویق نموده و رهنمود دادند.« 

بهیادشهدایاقتدار

زینب طهرانی مقدم، فرزند شهید:

گزارش

عملیــات وعده صــادق موجب 
خوشحالی بسیاری از مردم از جمله 
خانواده خود شهید طهرانی مقدم 
شده اســت. در همین زمینه زینب 
دختر بزرگ پدر موشــکی ایران به 
نکاتی اشــاره می کند که در ادامه 

می خوانید:

»بســیار از این اتفاق خوشــحال 
شــدم و مثل بقیه فرزندان شهدا 
این خرسندی را مدیون تدابیر رهبر 
معظم انقــلاب می دانم. فکر می کنم بعــد از زمان حضرت 
پیامبر اکرم)ص( این نخستین تقابل یهود و مسلمانان بود. 
درحالی که ما فکر می کردیم گنبد آهنین خیلی محکم است 
و خود صهیونیست ها هم همین فکر را می کردند، ولی دیده ام 
وعده خدا حق است که می گویداگر با خدا باشیم او هم با ما 

هست و از این سنت الهی رد نمی شود.«

مردم غزه یک شب راحت خوابیدند
زینــب طهرانی مقدم به شــب حملــه ایران به اســرائیل 
اشــاره کرده و می گوید:»دیشــب زمانی بود که مردم غزه 
راحت خوابیدند و هیمنه اســرائیل افول کرد و شکســت و 
ســنت الهی را همه دیدند که این ســرزمین اشغالی اوهن 
من بیت العنکبوت است. نکته دیگر این عملیات این بود که 
دولت های عربی فهمیدند مصالحه با اسرائیل در واقع قمار 
روی اسب بازنده است. هرچه می گذرد ما بیشتر صحبت های 
پدرم را به یاد می آوریم. او می گفت خدا مؤمن قوی را دوست 
دارد آن هم در همه زمینه هــا، خودش هم حتی در ورزش، 
رشته های سنگین را انتخاب می کرد. پدرم می گفت دشمن 
نباید راحت به شما جسارت کند. اکنون احساس می کنم آن 
امت واحده دارد شــکل می گیرد و ان شاءالله ظهور نزدیک 

خواهد شد.« 
این فرزند شــهید به نکته جالبی از پدرش اشاره می کند و 
می گوید: »پدرم همیشه می گفت به کم راضی نشوید و وقتی 
در سوخت موشک به مشکلی برخورد می کرد می رفت و مثل 
یک شاگرد می آموخت. همین امید و انگیزه او موجب برکت 

در کار خودش و شاگردانش شد.«

رونمایی از کتاب شهید طهرانی مقدم 
به نام »مرد ابدی«

او در ادامه درباره انتشار کتابی درخصوص شخصیت شهید 
طهرانی مقدم اینطــور توضیح می دهد:»حدود 12ســال 
هست که خانم سپهری دارد کتابی را با عنوان »مرد ابدی« 
جمع آوری می کند که نوشتاری چندجلدی است و در همین 
برنامه اعلام می کنم خدا را شکر در نمایشگاه کتاب رونمایی 
می شود شاید هم زودتر. خبرگزاری تسنیم و آقای مقدم فر 

هم در انتشار این کتاب خیلی کمک کردند.« 
او در پایان یادی هم از تمامی شهدا و به ویژه شهدای مسیر 
پیشرفت موشکی ایران می کند و می گوید: »وقتی اسم پدرم 
می آید می خواهم یادی کنم از شــهدایی که این مســیر را 
هموار کردند؛ شهدایی که گمنام بودند و چه بعد و چه قبل از 
او شهید شدند یا از دنیا رفتند. همچنین از سردار حاجی زاده 

تشکر می کنم که با یارانش این راه را ادامه دادند.«

هیچ وقت چیزی را 
به بچه ها  تحمیل نکرد

مروری بر سبک زندگی سردار شهید حسن طهرانی مقدم در گفت وگو با همسرش مروری بر سبک زندگی سردار شهید حسن طهرانی مقدم در گفت وگو با همسرش 

در خانه که باز می شود 10قدم جلوتر، تصویر صاحب خانه از لابه لای گل های بهاری حیاط، جلوه گری می کند 
و انگار خودش ایستاده تا به مهمان هایش خوشــامد بگوید. همان جا در حیاط، یک میز پر از گل، شیرینی و 
شکلات چیده شده و اطرافش قاب عکس هایی از دانشمند پر افتخار ایران با پرچم هایی از ایران و فلسطین 
نصب شده. هم نشینی این همه زیبایی، حس و حال خوبی به ما می دهد. محو قشــنگی این ورودی خانه هستیم که الهام حیدری، همسر 
شهید با خوشرویی به استقبال مان می آید و ماجرای این میز را تعریف می کند: »از فردای عملیات وعده صادق که ایران جواب گستاخی های 
اسرائیل را داد مردم شرمنده مان کردند و با گل و شیرینی به خانه ما آمدند.« چند پله پایین آمدن از حیاط خانه ما را به جایی می رساند که 
پر از حس و حال خوب است. فضای بزرگی در زیرزمین خانه شهید، با سلیقه و به زیبایی به حسینیه تبدیل شده است. البته فقط حسینیه 
نیست کلاس درس است و محفل دورهمی دلســوخته های معرفت. پرچم های سبز در کنار تصاویری از شهدا بر بار معنوی خانه دانشمند 
موشکی ایران، سردار شهید حسن طهرانی مقدم افزوده است. با پرسش همسر شهید به خودمان می آییم: »دوست دارید اینجا گفت وگو 
کنیم یا بریم بالا؟« مگر می شود از این فضای معنوی حسینیه دل کند. همان جا در کنار ده ها لوح تقدیر و تندیس و دانشنامه های حاج حسن 

و البته تصاویر زیبای شهدا، صحبت های مان گل می اندازد. 

تولدبچهها،خودشرامیرساند
شــهید طهرانی مقدم باوجود همه مشــغله ها و گرفتاری ها، در زمان 
تولد هر چهار فرزندش کنار همســرش بود. زینب، فرزند اول شــان، 
در اوج ســال های جنگ یعنی ســال 65به دنیا آمده و محمد حسین، 
در سال 66به جمع آنها اضافه شــد و این در حالی بود که آنها در یک 
اتاق 12متری زندگی می کردند. بــه خانه بزرگ تر رفتنــد اما بعد از 
مدتی به خاطر تهدیدات منافقین مجبور شــدند دوبــاره به خانه مادر 
حاج حسن بازگردند. همسر شهید می گوید: »سال 76فرزند سوم مان 
فاطمه، به دنیا آمد. سال بعد  سرلشکر صیادشیرازی به شهادت رسید 
و حاج حسن قرار بود بعد از ایشان هدف ترور باشد. ولی به لطف خدا و 
وجود نیروهای اطلاعات، این ماجرا ادامه پیدا نکرد. زینب وقتی کوچک 
بود به خاطر غیبت هــای زیاد پدرش گاهی او را نمی شــناخت و وقتی 
حاج حسن به خانه می آمد گریه می کرد؛ غریبی می کرد. محمدحسین 
هم همینطور بود. آنها هردو به محض دیدن پدرشان گریه می کردند و 
باید مدتی می گذشت تا به پدرشان عادت کنند. سعی می کردم بچه ها 
را با بازی های کودکانه اما هدفدار با شــرایط جنگ و جامعه آشنا کنم. 

بعد هم که خدا به ما زهرا را عطا کرد.«

خداراشکراینروزهاراباچشمخودماندیدیم
درست ساعتی بعد از حمله موشــکی و قدرتمندانه ایران به ســرزمین های اشغالی، مردم تهران 
خودجوش برای ادای احترام و تشکر از پدر موشــکی ایران بر سر مزار شهید حسن طهرانی مقدم 
در بهشــت زهرا)س( رفتند و نام این شهید گرانقدر دوباره بر ســر زبان ها افتاد. همسر شهید هم 
صحبت هایش را با همین حماسه اخیر شروع می کند و می گوید: »در ابتدا خدا را شکر می کنم که 
به ما این سعادت را داد که این روزها را با چشم خودمان ببینیم و شاهد شادی مردم و شادی امت 
اسلام و تمام آزادیخواهان جهان باشیم. درود بیکران و سلام بی پایان خودم را به حضرت امام)ره( 
می فرستم؛ آقای بزرگی که این منظومه فکری زیبا و خط بینش قشنگی را برای همه جوانان ترسیم 
کرد و اسرائیل را به عنوان جرثومه فساد و غده سرطانی معرفی کرد. آنکه خدا رحمتش را بر او نازل 
بفرماید که فرمودند اگر هر مسلمانی یک سطل آب بریزد اسرائیل نابود خواهد شد. ایشان در روزگاری 
این موضوع را مطرح کردند که کسی جرأت کوچک ترین جسارت یا توهین به اسرائیل جنایتکار را 
نداشت. الحمدلله رب العالمین که خداوند این توفیق را به کسانی که پرورش یافته مکتب او بودند، 
داده تا خطوط فکری او را زنده کنند. این عزیزان خیلی توانمندانه توانستند این منظومه فکری او 
را پیاده کنند. اینها همگی دست پرورده رهبر معظم، توانمند، 
حکیم، دانا و زمان شناس هستند؛کسی که به موقع درایت های 
حکیمانه او کشــور را نجات داد و در این منطقه پر آشوب با 
رهبریت و توانمندی شان و با شاگردانی تربیت یافته توانستند 
اینگونه هنرنمایی کنند؛ هنری از جنس اقتدار، توانمندی و 

ما می توانیم!«

اقتداریکهآسانبهدستنیامده!
صحبت از اقتدار که می شود دوست دارد صمیمانه تر 
از این افتخار و اقتداری که حالا نصیب ایران شده 
صحبت کند: »جوانان عزیز من! دختران من! پسران 
من! کشور ما بیش از 40سال است که تحریم شده 
است. بعضی اوقات دوستان حاج حسن آقا در زمینه 
کمبود امکانات و تجهیزات نظامی برای ما تعریف 
می کردند و می گفتند امــا کاش حداقل امکانات 
در حد یک صفــر و یکی بود که ما از آنجا شــروع 
می کردیم. صد پله پایین تر از صفر شــروع کردیم. 
دوستان ما بروند عکس های زمان فعالیت نیروهای 
موشکی را ببینند با سطل، مایع موشک را درون آن 
می ریختند. اینها نشان دهنده این است که تا اعتقاد 
و ایمان نباشــد نمی توانیم به جاهای بالا برسیم. 
و ما این توانمندی را از شــاگردان ولایت داریم و 
خدا را شــکر می کنیم که این توانمندی به دست 
این فرزندان ولایت انجام شد و ما امروز مدیون این 
شــجاعت، ایثار و فداکاری های جوانان ولایتمدار 

هستیم.«

همنشینیهمسرانشهدایاقتدار
بعد از شهادت حاج حسن آقا، خانم حیدری کم سختی نکشیده است! داغ از دست دادن همسر و پر کردن جای خالی پدر برای 4فرزند را به جان خرید و 
ایستاد. ایستاد و قدم برداشت در مسیر روشنی که همسرش ترسیم کرده بوده. همسر شهید به جای پژمردن، خودش را پرورش داد. قبلا درس حوزه 
خوانده بود و از سال 1380 استاد حوزه های علمیه نورالزهرا)س( و بانو امین شد. دقیقا مثل خود حاج حسن آقا بنا را گذاشت بر ما می توانیم و می شود. 
حالا هم چند سالی است که مثل همسرش سرگروهی جمعی از همسران شهدای اقتدار را بر عهده گرفته است؛ همان هایی که همسرانشان دوشادوش 
شهید طهرانی مقدم در 21آبان ماه سال 90حین ماموریت به شهادت رسیدند؛ همان هایی که همسر شهید در این دیدار مرتب از آنها یاد می کند. حتی 
وقتی قرار است با اصرار ما برای گرفتن عکس آماده شود می گوید: »جوری عکس بگیرید که عکس این شهدا بیفتد. من کاره ای نیستم. کار اصلی را این 
شهدا کردند. حالا هم چند سالی است که جلساتِ اول ماه با حضور خانواده های این شهدا برگزار می شود. راستش این جلسات یکی از مواردی بود که 
خود حاج حسن من را برای برگزاری اش راهنمایی کرد. هیچ چیزی تسلی بخش تر از این نیست که کسانی که هم درد هم هستند دور هم جمع شوند و 
سخن بگویند. وقتی همدیگر را می بینند احساس سبکی می کنند. وقتی می بینند همه شبیه به خودشان هستند حال بهتری دارند. بعد از شهادت شهدای 
غدیر من احساس کردم که یک تعداد همسران و بچه های جوانی هستند که نیاز دارند در چنین جلساتی باشند و بعضی صحبت ها برایشان گفته شود.«

تیپجالبشهیددرروزخواستگاری
خانم حیدری متولد سال 43است و پیش از انقلاب پدرش مسئولیت بازرسی 
بانک های شهریار و کرج را برعهده داشت. زمان انقلاب 14ساله بود و با آنکه 
پدرش خیلی تمایل به حضور او در تظاهرات نداشت اما او از کرج با خواهرانش 
برای شرکت در راهپیمایی ها به تهران می آمد و از همان نوجوانی مسیر خود 
را صراحتاً مشخص کرده بود. در زمان جنگ هم کمک های اولیه را یاد گرفت 
و 4سال دبیرستانش با کمک به مجروحین پیوند خورده بود. همین سال ها 
بود که با حاج حسن آشنا شــد. خودش اینطور تعریف می کند: »به واسطه 
خانواده شهید عبدالرضا لشکریان که در آزادی خرمشهر به شهادت رسیده 
بود با حاج حسن آشنا شدم. مادر ایشــان مرا دیده و برای ازدواج پیشنهاد 
کرده بودند. حاج حسن آن موقع فرمانده توپخانه بود و به هیچ عنوان حاضر 
نمی شد که برای تشکیل خانواده به شهر برگردد. اما مادرشان بعد از شهادت 
پسر کوچک شان علی آقا، اصرار بسیاری داشتند که حاج حسن این مسیر را 
با همسرش ادامه دهد. روز خواستگاری دم در دیدم که حاج حسن با یک جفت 
کتونی سفید چینی که از شدت غبار و خاک رنگ تیره ای به خود گرفته، آمده. 
از طرفی یواشکی از میان پرده، مهمان ها را نگاه کردم و دیدم او مثل خیلی 
از رزمنده ها که به جبهه می روند با یک لباس چهارجیب خاکستری و شلوار 
کتان کرم رنگ آمده و حتی دکمه های آستینش باز بود. خیلی دلم گرفت که 
چرا با این تیپ به خواستگاری آمده اند اما بعد وقتی 10دقیقه با او هم صحبت 

شدم دیدم که او اخلاصی دارد که با ظاهرش اصلا نمی شود قضاوت کرد.«

3بارمراسمبلهبرونگرفتیم
مراسم خواستگاری شهید طهرانی مقدم متفاوت از همه خواستگاری ها 
بود. این را همسر شهید بیشتر برایمان توضیح می دهد: »در همان دقایق 
اولیه صحبت حاج حسن آقا تمام تلاش خودش را کرد تا من را از ازدواج 
منصرف کند. گفت زمان زیادی در خانه نخواهم بود، ممکن است شهید، 
مجروح یا اسیر شوم. گفتم می پذیرم چون زمان جنگ است و باید این 
سختی ها را پذیرفت. احساس کردم ایشــان در درونش چیزهایی دارد 
که با ظاهر او برابری نمی کند. صداقت را در وجودش دیدم و آن را حس 
کردم. یک خاطره جالب اینکه به خاطر حجم کارهای او ســه بله برون 
داشتیم. دو مراسم به خاطر دیر رســیدن حاج حسن کنسل شد و پدرم 
دیگر نمی خواست این ازدواج سر بگیرد اما حاج حسن پدرم را راضی کرد 

و برای بار سوم این مراسم برگزار شد.«

ورزشکاربودورویمسائلفرهنگیحساس
او از ویژگی های اخلاقی دیگر همســرش صحبت می کند و می گوید: 
»حضورش در خانه کم اما باکیفیت بود. به بچه ها نمی گفتیم کار پدرشان 
چیست تا اینکه بزرگ شدند و خودشان فهمیدند؛ همیشه می گفتیم 
که مهندس کارخانه است و فقط در مراسم لباس پدرشان را می دیدند 
و بعدها فهمیدند که در صنایع دفاعی اســت. حاج حسن آقا هیچ وقت 
هیچ چیزی را به بچه ها در خانه تحمیل نکرد. فقط کافی بود که دقایقی با 
کسی نشست و برخاست کند تا او را تحت تأثیر خودش قرار بدهد. شهید 
طهرانی مقدم به پدر موشکی معروف است اما ایشان ابعاد دیگری هم 
داشت که به نظرم باید به آنها هم پرداخته شود؛ ورزشکار بود، نسبت به 
خانواده حساس بود، روی مســائل فرهنگی حساسیت داشت. ورزش 
کوهنوردی را به صورت حرفه ای انجام می داد به طوری که اکثر قله های 

مهم  کشور را فتح کرده بود.« 

فکرنکنیدشهدامردهاند!
از هم صحبتی با این بانوی مهربان و استاد حوزه سیر نمی شویم. اما 
چاره نبود و باید زحمت را کم می کردیم. او در پایان به نکته خوبی 
اشاره کرده و می گوید: »هیچ کس نمی تواند دل همسر و خانواده 
شــهید را آرام کند؛ مگر آیات الهی که به ما دلداری می دهد که 
فکر نکنید شهدا مرده اند؛ آنها زنده هســتند و نزد خدا روزی 
می خورند. داغ نبود این شهیدان بسیار عظیم اما شیرینی خاصی 
دارد. برای اینکه شهید تمام عمر خود را برای یک هدف عالی و 
مقدس طی کرد و همین به ما آرامــش می دهد که آنها به هدف 
مقدس خود که شهادت بود، رسیدند.« اصلا دل مان نمی خواهد 

از این خانه و این حسینیه دل بکنیم؛ از خانه پدر موشکی ایران.

گزارش کامل را در همشهری  آنلاین بخوانید

روایت

الناز عباسیان

با اسکن این کد 
این گفت وگو را 
مشاهده کنید


